
پـس از مدتـی شـکنجه، »محمـود امان اللهـی« 
را بـه اردوگاه »رمادیـه« منتقـل کردنـد. دوسـتان 
همرزمـش باتوجـه بـه اوضـاع و احـوال و قرائـن، 
احتمـال شـهادتش را داده بودنـد. بـراي همیـن 
طبـق فرمان همگانی شـماره 234 ارتش، پوسـتر 
شـهادتش از سـوی دانشـگاه افسـری نزاجـا چاپ 
در  هـم  چهلـم  و  هفـت  شـهادت  مراسـم  شـد. 

زادگاهـش برگـزار گردیـد.
طوفـان  خرمشـهر  در  کـه  همان طـور  او  امـا 
به پـا کـرده بـود، اوضـاع آسایشـگاه ها را به هـم 
نکـردن  به خاطـر همـکاری  ریخـت. »محمـود« 
اسـرا  کـردن  تحریـک  و  بعـث  اسـتخبارات  بـا 
بارهـا مـورد شـکنجه و آزار و اذیـت قرارگرفـت. 
در  او  مداحـی  و  اذان  قـرآن،  تـلاوت  صـدای 
رثـای امام حسـین و یارانـش، عراقی هـا را بـه 
سـتوه آورده بـود. بـه همیـن دلیـل و جبـران این 
سرسـختی ها، او را بـدون معالجه در سـیاه چال ها، 
شـکنجه  مخفـی،  زندان هـای  و  شـکنجه گاه ها 
مـداوای  بهانـه  بـه  یک بـار  حتـی  می کردنـد. 
بـه  را  او  پـا  قطع کـردن  به قصـد  مجروحیـت، 
بیمارسـتان الرشـید بغـداد اعـزام کردند. پزشـکان 
راسـتش  پـای  اگـر  کـه  کردنـد  تهدیـد  عراقـی 
قطـع نشـود، امـکان سـرایت عفونـت بـه سـایر 
اعضـای بدن هسـت؛ امـا شـهید امان اللهـی پای 

زخمـي اش را سـند جنایـات بعثی هـا خوانـد و اجازه 
نـداد. را  پایـش  قطع کـردن 

سـرانجام بنـا بـه تشـخیص سـازمان صلیب سـرخ 
جهانـی، طبق کنوانسـیون سـوم ژنو، به علت شـدت 
جراحـات، به عنـوان مجـروح جنگـی صعب العـلاج 
بـراي مـداوا، پس از 244روز اسـارت بـه همراه 24 
نفـر از اسـرای معلـول ایرانـی بـا اسـرای عراقی در 
ایـران مبادلـه و بـا دومیـن کاروان آزادگان در تاریخ 
60/3/26 وارد فـرودگاه مهرآبـاد تهران شـد. اما اگر 

از مـن مي شـنوید، موضـوع فقـط این نبـود. چون
به قـول مرحـوم ابوترابـي: »در ایامـي کـه مـن بـا 
امان اللهـي بـودم، احسـاس کـردم همـه مـا اسـیر 
دسـت عراقي هـا هسـتیم و عراقي هـا اسـیر دسـت 

امان اللهـي!« 
خبر اسـیر بـودن مرحـوم ابوترابي را هـم امان اللهي 
داد. چـون تـا آن زمـان خبـري از اسـارت و زنـده 
بـودن مرحـوم ابوترابي نبـود و همه فکـر مي کردند 

ایشـان شـهید شده.

ما زنده به آنیم...
و  رفـت  کردسـتان  بـه  آزادي  از  پـس  محمـود 
به واسـطه ارتباطـي که با شـهید بروجردي داشـت، 
کـرد  فراهـم  سـپاه  بـه  را  انتقالـش  زمینه هـاي 
و  بـه سردشـت رفـت و قائـم مقـام سـپاه آن جـا 
شـد. در همـان دوران و در سـال 1362 در نبـرد 
بـا ضدانقـلاب زخمـي شـد و مدتـي تحـت درمـان 
قـرار گرفـت. بعـد از آن به عنـوان نیـروي عـادي 
بـدون این که خـودش را معرفـي کند، به سـپاه بانه 
پیوسـت. پـس از مدتي فرمانده سـپاه آن جـا متوجه 
شـد و او را به  عنـوان فرمانـده گـردان انتخـاب  کرد. 
مدتـي بعد هم شـهید صیاد شـیرازي در سـفري که 
بـه بانـه و آن مناطـق داشـت، »امان اللهـی« را دید 
و بـه ارتـش دعوت کـرد. پس از آن دوباره به سـپاه 
پیوسـت و در سـال 1366 بـه ژاندارمري کردسـتان 
رفـت و جانشـین عقیدتي سیاسـي ژاندارمري و بعد 

نیـروي انتظامي اسـتان کردسـتان شـد. 

هدیه هاي پس از مرگ
جراحـات  علـت  بـه  سـرانجام  امان اللهـي  شـهید 
شـدید مغـزی، طـی دو مرحله در بیمارسـتان توحید 
شـهر سـنندج، تحـت درمـان و مراقبـت پزشـکان 
پزشـکان،  تشـخیص  بـه  بنـا  امـا  گرفـت.  قـرار 
به صـورت اورژانسـی بـه بیمارسـتان خانـواده ارتش 

در تهـران منتقـل شـد. 
ویـژه  مراقبت هـای  و  پزشـکان  تـلاش  متأسـفانه 
آخریـن  در  امان اللهـی  محمـود  نبخشـید.  اثـري 
لحظـات خواسـته بـود اگـر امـکان اهـداي اعضاي 
بدنـش وجـود داشـته باشـد حتمـا ایـن کار صورت 
بگیـرد. قلبـش بـه یـک پسـر جـوان، کلیـه ا ش بـه 
یـک خانـم، و ریـه ا ش در شـیراز بـه فـردي اهدا و 

پیونـد زده شـد. 
در  باشـکوهي  جنـازه  تشـییع  شـهادتش  از  پـس 
تهـران، سـنندج، و بیجـار انجام شـد، بـه  طوری که 
طـول ماشـین هایي کـه جنـازه او را از سـنندج بـه 
بیجـار مشـایعت مي کردنـد، حـدود 35 کیلومتر بود.
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